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و  دلار  فــروش  و  خریــد  کار  در  پــدرم  داد:  ادامــه  جــوان  پســر 
اســت، می‌ترســم بلایــی  و پول‌هــای قدیمــی  ارزهــای قیمتــی 

باشــد. آمــده  ســرش 
ــس  ــوران پلی ــه مام ــتر ب ــات بیش ــرای تحقیق ــم و ب گرفت ــده را  پرون
مــرد  سرنوشــت  از  تــا  کننــد  کار  آن  روی  دادم  دســتور  گاهــی  آ
افســر  بعــد  روز  دو  شــویم.  باخبــر  یحیــی  به‌نــام  دلارفــروش 
بررســی  در  بازپــرس،  آقــای  گفــت:  و  آمــد  مــن  پیــش  پرونــده 
دوربین‌هــای محــل زندگــی او در خیابــان ۱۷شــهریور متوجــه 
کشــور بــه دیــدن یحیــی آمــده و  کــه دوســتش از غــرب  شــدیم 

بــا خــودروی پرشــیای او از خانــه خــارج شــدند. آنهــا 
 ســریع دســتور دادم خانــه دوســتش شناســایی و او دســتگیر 
گرهــی از پرونــده مفقــود شــدن یحیــی   شــود تــا شــاید بتــوان 

کرد. باز 
 بررســی‌های اولیــه را انجــام دادیــم و متوجــه شــدیم حســین 
ــرای دیــدن یحیــی خــارج شــده و  از خانــه‌اش در غــرب کشــور ب
دیگــر بازنگشــته اســت. به‌همیــن خاطــر خانــواده بــا مراجعــه بــه 
کــه او ناپدیــد شــده و در ایــن زمینــه پرونــده  گفتــه بودنــد  پلیــس 

مفقــودی تشــکیل دادنــد.
گفتــم احتمــالا ایــن   وقتــی متوجــه موضــوع شــدم پیــش خــودم 
ارز هســتند، قربانــی جنایــت  کار خریدوفــروش  کــه در  دو نفــر 
تــا  نداشــت  وجــود  میانســال  مــرد  دو  از  ردی  هیــچ  شــده‌اند. 
این‌کــه چنــد روز بعــد خــودروی پرشــیای حســین درحالی‌کــه 

ســوخته بــود در اطــراف قزویــن کشــف شــد.
چنــد روزی از گم‌شــدن دو مــرد دلارفــروش می‌گذشــت و هیــچ 
کــه می‌شــد  ســرنخی از آنهــا وجــود نداشــت. مأمــوران بــه هرکجــا 
ســر زدنــد امــا ردی از آنهــا به‌دســت نیامــد. مــن هــم تحقیقاتــم را 
کارهــای شناســایی  کــردم و از آنهــا خواســتم  بــه مأمــوران منتقــل 
از  نبــود  قــرار  گویــی  می‌کردیــم  کاری  هــر  امــا  دهنــد،  انجــام  را 
سرنوشــت یحیــی و حســین باخبــر شــویم و بــه نظــر می‌رســید 

گرفتــه اســت. کامــل قــرار  پرونــده در بن‌بســت 
بــا  فــردی  کــه  بــود  گذشــته  ایــن دو  از ناپدیدشــدن  یــک مــاه 
ــش‌میلیارد  ــک ش ــرد چ ک ــا  ــت و ادع گرف ــاس  ــی تم ــواده یحی خان

کاری  کــه وصــول نمی‌شــود و از آنهــا خواســت  تومانــی از او دارد 
کــه  گفتــم  کننــد ایــن مــرد بــه طلبــش برســد. ســریع بــه مأمــوران 
کــه طلبــکار به‌نــام تقــی اهــل  ســراغ او را بگیرنــد و مشــخص شــد 
ــی  ــردم و خیل ک ــادر  ــت او را ص ــتور بازداش ــت. دس ــتان اس شهرس

ــه تهــران منتقــل شــد. زود توســط مأمــوران دســتگیر و ب
خواســتم  نشســت.  روبه‌رویــم  دســتبندزده  میانســال  مــرد   
یحیــی  بــا  مــن  کــه  شــد  مدعــی  او  امــا  بگویــم،  را  حقیقــت 
تــا  دادم  پــول  او  بــه  و  داشــتم  شــش‌میلیاردی  معاملــه‌ای 
مقــداری ارز بخــرد، و در مقابــل چــک شــش‌میلیاردی بــه مــن 
داده اســت. وقتــی بــه بانــک رفتــم، چــک وصــول نشــد و تــازه 
او مفقــود شده‌اســت. هیــچ خبــر  کــه فهمیــدم  بــود  آن‌موقــع 
کرده‌ایــد.  دیگــری از آنهــا نــدارم و نمی‌دانــم چــرا مــن را دســتگیر 
بــه حســابم  را  آن  کار می‌کــرد و هــر مــاه ســود  پــول مــن  بــا  او 
می‌ریخــت و بعــد از چنــد مــاه اصــل پــول را طبــق چــک، برگشــت 
مــی‌داد‌. نمی‌دانــم چــه اتفاقــی بــرای او و دوســتش افتــاده اســت 

هســتم. بی‌تقصیــر  و 
ــرد  ــی از دو م ــچ اطلاع ــه هی ک ــود  ــی ب ــاز او مدع ــردم ب ک کاری  ــر  ه
ــر از  ــه دو نف ــدارد. دســتور دادم بازداشــت شــود و ب دلارفــروش ن
کــه بــه خانــه او یــا اطرافــش برویــد شــاید ردی  گفتــم  مأمــوران 
کــه  کنیــم. چرا کشــف  را  راز جنایــت  بتوانیــم  کــه  به‌دســت‌آمد 
می‌دانســتم احتمــالا تقــی در حــال دروغ‌گفتــن اســت و خــوب 

می‌دانــد چــه بلایــی ســر آن دو دوســت آمــده ‌اســت.
یــک  و  بازگشــتند  او  زندگــی  محــل  از  مامــوران  فــردا   

بررســی  گذاشــتند.  مــن  میــز  روی  را  تلفن‌همــراه 
یکــی  حســین،  بــه  متعلــق  مــی‌دادی  نشــان  تلفــن 
بــرای  را  تقــی  وقتــی  امــا  اســت،  مفقودشــدگان  از 
بازجویــی آوردنــد و دلیــل کشــف گوشــی در خانــه‌ او را 
گفــت: »نمی‌دانــم ایــن گوشــی متعلــق بــه  پرســیدم، 
چــه کســی اســت و در خانــه‌ مــن چــه ‌کار می‌کــرده.« 
بازهــم طفــره رفــت و هرگونــه اطــاع از سرنوشــت آن 
کــرد. همــه شــواهد علیــه تقــی بــود امــا  دو را تکذیــب 

او اعتــراف نمی‌کــرد و هیــچ حــرف اضافــه‌ای نمــی‌زد. 

ــدارم و تنهــا  ــر ن فقــط می‌گفــت مــن از سرنوشــت آن دو مــرد خب
هســتم. طلبــکار  یحیــی  از  شــش‌میلیاردی  چــک 

گذشــت تــا این‌کــه فهمیــدم تقــی  ۱۴مــاه از ناپدیدشــدن آنهــا 
از  یکــی  به‌همــراه  دلارفــروش  مــرد  دو  گم‌شــدن  بــا  همزمــان 
کافــی  دوســتانش به‌نــام جعفــر در تهــران بوده‌اســت. همیــن 
بــود تــا دســتور دهــم جعفــر توســط مأمــوران پلیــس بازداشــت 
شــود. ســه روز بعــد او روبه‌رویــم نشســت و ابتــدا هرگونــه اطــاع 
از دو مــرد گمشــده را انــکار ‌کــرد. ۱۴مــاه بــود هــرکاری می‌کــردم بــه 
کــه  ‌در بســته می‌خــوردم. می‌دانســتم جعفــر آخریــن تیــر ماســت 
ــرود شــاید حالا‌حالاهــا نشــود از سرنوشــت  ــر ایــن هــم خطــا ب گ ا

دو مــرد دلارفــروش اطلاعــی به‌دســت‌آورد.
کــردم تــا این‌کــه راز ناپدیدشــدن دو  بازجویــی از جعفــر را شــروع 
گفــت مــن فقــط بــا تقــی بــه  کــرد. مــرد میانســال  دوســت را فــاش 
کــه او هــر دو نفــر را کشــت و اجسادشــان را  تهــران آمــده بــودم 

درون چــاه انداخــت.
گویــی ســبک  کــه  او  از جعفــر خواســتم هرچــه می‌دانــد بگویــد. 
ــا  گفــت بی گفــت تقــی بــه مــن  کــرد و  شــده بــود شــروع بــه صحبــت 
کار را  گــر ایــن  بــه تهــران برویــم و بــرای یــک معاملــه همراهــم بــاش، ا
انجــام بدهــی پنج‌میلیــون تومــان بــه تــو می‌دهــم، مــن هــم قبــول 

کنــد. کــه می‌خواهــد چــه  کــردم و در طــول مســیر از او پرســیدم 
کــه بــا دو نفــر قــرار دارد و می‌خواهــد از   همشــهری‌ام مدعــی شــد 
آنهــا کلکســیون پول‌هــای آلمانــی بخــرد. آنهــا را در میــدان آزادی 
کردیــم و قــرار شــد بــه ســمت اسلامشــهر برویــم. نزدیــک  ملاقــات 
اسلامشــهر توقــف کردیــم و تقــی بــا یکــی از آنهــا بــه داخــل بیابانــی 
کــردم می‌خواهنــد پول‌هــا  کننــد. مــن فکــر  تــا صحبــت  رفــت 
را ببیننــد و مــن و یــک نفــر از آنهــا در داخــل خــودرو ماندیــم. 
دقایقــی بعــد تقــی آمــد و روی صندلــی عقــب نشســت و یکبــاره 
کنــار مــن بــود زد و او  کــه  بــا شــوکر چنــد ضربــه بــه مــرد فروشــنده 
کار می‌کنــی  گفتــم تقــی چــه  ــودم.  هــم بیهــوش شــد. ترســیده ب

گفــت آن‌یکــی را کشــتم و این‌یکــی را هــم بایــد بکشــم. کــه 
گیــج شــده بــودم و نمی‌دانســتم چــه اتفاقــی افتــاده اســت. هــر دو 
خــودرو را برداشــتیم و بــه ســمت شــهر مــا رفتیــم. در منطقــه‌ای 
ــالای چاهــی رفتیــم و تقــی هــر دو  ــه ب ــا راهنمایــی تقــی ب خلــوت ب
جســد را داخــل چــاه انداخــت و روی آنهــا را پوشــاند و بعــد هــم 

ــه آتــش کشــیدیم. کردیــم و خــودروی پرشــیا را ب آنجــا را تــرک 
زنــدان  از  را  تقــی  ســریع  کــه  بــود  اعترافــات  ایــن  از  بعــد   
خواســتم و همان روز بازجویی از او را در ســاعات عصرگاهی 
کــه  تقــی  دوســتش   ، جعفــر اعترافــات  پــس‌از  کــردم.  آغــاز 
گفــت:  کــرد و  همــه‌ چیــز را برملاشــده دیــد، اعتــراف 
کــه قیمتــی  به‌خاطــر چندصدهــزار مــارک آلمــان 

کــه نقشــه‌اش بــه ذهنــم رســید  بــود و چکــی 
آنهــا را کشــتم. بــا راهنمایی‌هــای دو متهــم، 
گاهــان بــه محــل کشــف دفــن  کارآ تیمــی از 
اجســاد رفتنــد و موفــق شــدند از عمــق 

اســتخوان‌های  زمیــن  شــش‌متری 
کــه  کننــد  خــارج  را  مقتــول  دو 
و  پزشــکی‌قانونی  بررســی‌های 
آزمایشــات نیــز نشــان ‌داد متعلــق 

بــه یحیــی و حســین اســت.
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